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Abstract:  

There are many people who have talked about love, But one of the first people who discussed 

it was Ibn Hazm, Andalusian writer, jurist and philosopher; He knows all the sciences of his 

time. In the book "Toq al-Hamama", he has dealt with the subject of love in an unprecedented 

and unique way, like a psychologist And he divided his book into thirty parts and put a name 

on each part and wrote in the description and review of these parts. On the other hand, one of 

the thinkers in the field of psychology named Robert Sternberg, the former president of the 

American Psychological Association sees love as a triangle that is formed from the three sides 

of "intimacy", " passion" and "commitment" and the relationship of each of these sides forms 

the types of love. Despite the richness of Arabic literature on the psychology of love, it has not 

yet been adequately addressed. Therefore, it was appropriate to address this issue from the 

perspective of this important theory in the field of psychology. The present article tries to apply 

this theory, which is close to the views of Ibn Hazm Besi, to the book of Toq al-Hamama in an 

analytical-descriptive way. To make it clear, which components does the book of "Toq al-

Hamama" have? And which one has the most frequency? In this article, he tried to analyze the 

types of love with the help of his personal experience, and examine its causes and problems. 

The obtained results indicate that the elements of "intimacy", "desire" and "commitment" in 

the book are significantly and in different ways in the form of stories in the beginning of the 

poems or in prose. Also, the findings of the research indicate the adaptation of this theory to 

the book of "Toq al-Hamama", from another point of view during the research, it was revealed 

that mania and ideal love have the highest frequency in this book. 
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 اندلسی حزمابن الحمامهطوقعشق استرنبرگ در عناصر مثلث واکاوی 

 ، نویسنده مسوول(آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار) 1زاده باوانی* اسماعیل حسن

 (آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکترای  دانشجوی) عبدالمبین سوری

  چکیده

فقیه و  ،حزم، ادیبابن است، که بدان پرداختهاولین کسانی از ولیاند در باب عشق سخن راندهکه بسیارند کسانی

سان مانند بهسابقه و بیالحمامه به صورت بیدر کتاب طوق او ؛جامع علوم زمان خویش است عالم و اندلسی؛ فیلسوف

و در  رار دادهبابی اسمی ق بر هر و و کتاب خویش را بر سی باب مشتمل نموده است روانشناسی به عشق پرداخته

 ، در سویی دیگر یکی از اندیشمندان حوزه روانشناسی به نام رابرت استرنبرگاست بیان و بررسی این ابواب قلم نهاده

 /میل« »intimacy/صمیمیت»داند که از سه ضلع عشق را به سان مثلثی می آمریکا، روانشناسان انجمن پیشین رئیس

passion » تعهد»و/commitmen »با  هرچند دهند.رابطه هریک از این اضلاع انواع عشق را شکل می و شکل گرفته

لذا جا داشت تا  ،بدان پرداخته نشدهای شایسته هنوز به اندازه ،عشق روانشناسی مسأله وجود غنای ادبیات عربی در

 –تا به شیوه تحلیلینوشته حاضر تلاش نموده  بدین موضوع از منظر این نظریه مهم حوزه روانشناسی پرداخته شود.

 بدین وسیله و تطبیق دهد الحمامهبر کتاب طوق ،حزم بسی نزدیک استهای ابناین نظریه را که به دیدگاه توصیفی،

او در این اثر کوشیده به  مد بیشتری دارند؟بسا را داراست؟ وکدامیک هاکدامین مؤلفهالحمامه طوقگردد که  روشن

نتایج بدست آمده حاکی بررسی نماید.  را علل و آفتهایش ،شخصی خویش انواع عشق را واکاوی نموده مدد تجربه

به طرق مختلف به شکل در کتاب به صورت چشمگیری و « تعهد»و « میل« »صمیمیت»از آن است که عناصر 

های پژوهش حاکی از انطباق این نظریه همچنین یافته .انداند یا به شیوه نثر نمود یافتهدر لابلای اشعار آمدهگونه داستان

آرمانی از بیشترین بسامد  در خلال پژوهش عیان شد که شیدایی و عشق از سویی دیگر، الحمامه استبر کتاب طوق

 برخوردارند. این کتابدر 

 .مثلث عشق ،استرنبرگ ،الحمامهطوق، حزمابن: کلمات کلیدی
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روانی  عشق پدیده ؛ی این دو، عشق استاهطهشناسی و ادبیات پیوندی است ناگسستنی، و یکی از رابپیوند میان روان

اند اندر احوالش گفته از دیرباز ست و هردم صاحب نظرانیبوده ا است که پرداختن به آن از اوان خلقت آدمیمهمی 

را زمینی یا آسمانی  ند، آنانمودهاند و انواعی برایش ذکر ب یا ناصواب، برایش ابواب گذاشتهاند صواو نگاشته

ب و از فقیه تا روانشناس و ده، از فیلسوف تا ادیزاند و هرکه به درخور حال خویش و فهم و بینشش قلمی دانسته

کاوان باور وجود نداشته باشد مثلا برخی روانرای نظران اتفاقباید توقع داشت که بین این صاحبشناس، لذا جامعه

ایچ، «)دادن، اعتقاد، لذت و ... استوار استبستن و اطمینانشناختی پیچیده است که بر امیدزیست گونهعشق یک »دارند 

، ه عشق و مشکل تعهد در روابط عاشقانه و دوستیمقالمانند گونزاگا و همکاران در و برخی دیگر به .(1م: 2005

که مازلو در حالی .(255م: 2001)گونزاکا و همکاران، « مثل  نیز نوعی عشق استلذت و میل جنسی و تولید»معتقدند 

 میل این دارد باور وی ولی است متفاوت ورزیعشق با که داندمی فیزیولوژیکی نیاز یک را جنسی میل ،خلاف آنان

همانگونه که شماری دیگر  (.348: 1389رود)شولتز و شولتز، می شماربه قوی ابزار یک عشق هایبنیان استحکام برای

-نیاز میل جنسی نیست و میل جنسی لزوما منجر به عشق نمیاین باورند عشق پیششناس براز پژوهشگران عصب

مدت به شمار در روابط طولانی برخی دیگر عشق را ابزار تعهد و صمیمیّت  .(2م: 2014و همکاران،  بلومونتشود)

های جوانی را یک نیروی بنیادی که حاصل صمیمیت سالاریکسون آن .(254: 2001همکاران،  و گونزاکا)آورندمی

شدن دو فرد)شولتز و شولتز، موده و به عقیده او عشق یعنی یکیرا مهمترین مزیت انسان معرفی ننداند و آمی ،است

فیزیکی است و اساسا  و این باورند ارزش عشق والاتر از تمایلات نفسانیاز سویی دیگر افلاطونیان بر(. 258: 1389

اساس دیدگاه این افراد مربوط به عالم فرودین است  .(243-242: 1386)تهرانپور،رابطه متقابل ضرورت ندارد

چون مولوی، عشق؛ پیوند میان عالم فرودین وعلیاست او باور دارد عاشق و معشوق که در نظر برخی دیگر درصورتی

 سراید:هستند چنانکه در این رباعی می ییک

 

  

 

 

توان زمینی های عشق عذری را میترین ویژگیمهماما در مورد عشق فرودینی والاترین آن عشق عذری است و      

نگرانه و ها به صورت جزئیبودن عشق، پاکدامنی در عشق، جدایی و مرگ در راه عشق دانست. این ویژگیو انسانی

« المحبینروضة»حزم اندلسی و ابن« الحمامهطوق»داود اصفهانی، ابن «الزهره»های قدیم از جمله: در برخی کتاب لمفص

 الحمامه گواهی زنده است از پرداختن بهکتاب طوق(. 107: 1393قیم جوزیه آمده است)محمدزاده و همکار، ابن

با توجه  .پوشی کردقدر، موضوعی که از آن نتوان چشم موضوعی بس خطیر از جانب فقیهی ظاهری و عالمی عشق،

ولی غلو نباشد اگر بگوییم  اندسالیان متمادی است که شاعران و نویسندگان بسیاری در این زمینه قلم زده به اینکه

   دستت دو و پایت دو و چشمت دو رواست
  معشوق بهانه است و معبود خداست

  

  اما دل و معشوق دو باشند خطاست 
  هرکس که دو پنداشت جهود و ترساست 
 (1279: 1386، مولوی)

 



 

 

فیلسوف شهیر  .بدیلنظیر است و بیباره بیفرسایی نکرده و کتابش در ایناندر این باب قلم 1حزمابنکسی چون 

یست که به ب از عالیترین و شاهکارترین آثاردر تمدن اسلامی این کتا» دارد:اسپانیایی ارتگا یی گاست اذعان می

به دور از اصول »(. او علاوه بر اینکه با قلمی ادیبانه، رسا و محکم، 1210: 2013سعد، «)است موضوع عشق پرداخته

( چند و چون عشق را به صورت میدانی 1366همان: «)گوییهرگونه تناقضافلاطونی به دور از جدل دیالکتیکی 

ها حکمران است و فرمان بدان که عشق بر جان»پردازد: شق میبینانه به بیان عبسیار ظریف و ریز ،واکاوی نموده

 از آن نتوان گذشت نهاد و ملکی استکه از آن فراتر نتوان پا دّی استرود، حراند، امریست که یارای مخالفتش نمیمی

پردازد و رت خویش در موضوع میسپس به بیان مها (.64: 1426، حزمابن«)انبرداریست که سرباززدن را نسزدفرم و

 همچون زمینه این در کسی کنممی فکر که دارم علم آنان شخصیتی اسرار به چنان و امدیده زیادی زنان من»گوید: می

 کودکی دوران در. یافتم رشد آنان دستان در و شدم بزرگ زنان حرمسرا و سراپرده در من چون ؛باشد نداشته وجود من

 آموختند قرآن من به زنان. کردم منشینیریش درآوردم، ه که جوانی دوره در فقط مردها با. بود زنان با فقط کارم و سر

 به بردنپی جز غمیوهم ،اوایل نوجوانی من. دادند آموزش مرا خط زمینه در و دادند یاد من به را اشعار از بسیاری و

 آنان به نسبت فطرتا و کنمنمی فراموش را آنان از رفتاری هیچ من. نداشتم آنان کارهای از شدنمطلع و آنان اسرار

راند و انواع عشق را ذکر کرده به (. او در این کتاب از عشق و دوستی میان دو فرد سخن می96 :همان) هستم بینبد

-اندیشیبینانه همراه با چارهاقعهای وسبک پرداختن به موضوع کاملا رئالیستی است، تحلیل ؛پردازدعشق می هایآفت

داند و هم درمان شناسیست که هم درد را میسان روانهای حکیمانه در لباس فقه و اخلاق را فراموش ننموده، او به

را بر مبنای یکی از نظریات مهم حوزه روانشناسی که از  او کتاباین آن شدند پژوهشگران بر ،لذا از همین منظر ،را

مطرح شده، مورد کنکاش قرار دهند. استرنبرگ « مثلث عشق»رابرت استرنبرگ به نام  ،جانب روانشناس آمریکایی

اضلاعی که  .(5: 1396گیرد)استرنبرگشکل می« تعهد»و « میل»، «صمیمیت»باور دارد رابطه افراد بر اساس اضلاع 

دهند و عالیترین نوع این عشق زمانیست که هرسه ضلع رابطه به صورت شکل می «قمثلث عش»باهم مثلثی را به نام 

مثلث  ،متوازن بین طرفین رابطه برقرار گردد که عشق آرمانی نام دارد ولی در صورت عدم وجود هرکدام از این اضلاع

خود اثریست جامع در باب عشق، و  الحمامهطوقآنجا که کتاب ود. ازشناقص گشته در رابطه طرفین خلل ایجاد می

توان گفت واقعیست، میحزم در کتاب، حکیمانه، روانشناسانه و وه پرداختن به موضوع از جانب ابناز آنجا که شی

 در این باب حزمابن گویی ،گیرددر خود میهایی را که معرفی نموده ها و عناصر استرنبرگ و انواع عشقبیشتر مولفه

ی بهترین تحفه عشق، پاکدامن»حزم معتقد است: داشت که ابنته نباید از نظر دورماند. البنشناسان امروزی میسان روابه

                                                            

بست. پدرش دیده فروهـ( 456هـ( در قرطبه دیده به جهان گشود، در هفتاد و دو سالگی به سال )384سال )احمد بهبنمحمداش ابونامش علی و کنیه» 1

های هشام متولی امر وزارت گردید، بعد از چندی به سبب حوادث و دگرگونیبناز وزرای دولت عامری بود و بعد از پدرش خود در عهد عبدالرحمن

(. 325: 3خلکان، جابن(، )98: 12کثیر، جابن.)«روزگار و دشمنی حاسدان و طبع تندش از امر وزارت عزل و اوقات خویش وقف علوم گوناگون نمود

علم خود  هکرد، در علوم فراوان تبحر داشت و باو حافظ و عالم به علوم حدیث و فقه بود، احکام را از کتاب و سنت استنباط می»گوید: حمیدی می

که داشت، متواضع بود و در همه کرد و بعد از پست وزارتی که خود او و پدرش داشتند از دنیا و مناصب دنیوی دوری نمود و در عین فضائلی عمل می

کسی چون  ،و دینداری منشیبزرگ، سرعت و قوت حافظهکاوت، ذگوید: در جا گذاشت. او در ادامه میعلومی که تبحر داشت؛ تالیفات زیادی از خود به

 .(491: 1983)حمیدی، « ایمام. شعر زیادی دارد که بر اساس حروف معجم آن را گردآوری کردهاو را ندیده



 

 

توان امروزه با اطلاع از تعامل آثار ادبی و سایر علوم می لذا (.217: 1426، حزمابن)« نشدن بر مرکب گناه استو سوار

تواند دریچه جدیدی از معنا برای مخاطبین باز کند)سروش و آثار با رویکردهای روانکاوانه میادعا کرد بررسی این 

  (.85: 1401همکاران، 

 های پژوهشپرسش.  1.  1

 ؟چگونه است الحمامهطوقکتاب  جملهکم و کیف رابطه علم روانشناسی با ادبیات و از -1
 دارد؟ استرنبرگ را هیتطابق بر نظر تیاندازه قابلدر باب عشق تا چه حزمابن انهگرایتجربه واقع -2
 ؟از بسامد بیشتری برخوردارند های عشقالحمامه کدامین مولفهکتاب طوقدر  -3

 های پژوهش. فرضیه 2.  1

-مباحث روانشناسی در ادبیات قدیم از جمله طوق که ایبه گونه اندهم تنیدهادبیات و روانشناسی کاملا در -1

 مورد توجه بوده است. حزمابنالحمامه 
حزم است گرفته از تجربه زیسته و دانش عمیق ابنالحمامه برهای آن در کتاب طوقبازتعریف عشق و مولفه -2

 استرنبرگ منطبق است. «مثلث عشق»و با نظریه 
 دارند.الحمامه در کتاب طوقبیشترین بسامد را  «عشق آرمانی»و  «شیدایی»عناصر  -3

 پژوهش روش.  3.  1

مطالعه نویسندگان با  ؛ای استکتابخانه ،نمودن اطلاعاتوه فراهمو نح است تحلیلی-توصیفی انجام این جستار،شیوه 

را به صورت کمی و کیفی  های مرتبط با نظریه کوشیدند آننمودن هریک از بخش او جد هالحمامطوق کتاب و بررسی

 بر نظریه انطباق دهند.

 پیشینه پژوهش.  4.  1

 های زیر اشاره کرد:توان به پژوهشمی ،با هردوی آنها با توجه به رابطه نزدیک ادبیات و روانشناسی و پیوند عشق 

 استرنبرگ رابرت دیدگاه از عشق مفهوم بررسی» ای تحت عنوان در مقالهمحمد رضا رسولی و پریسا کیومرثی  -1

فصلنامه ادبیات  محمدحسین میمندی دراثر  صنعان شیخ فانتزی مهنمایشنا و عطار «شیخ صنعان» حکایت در

 ،یّت و تعهداند که از ترکیب صمیمبه این نتیجه رسیده ،98 بهار ـ 54 ش ـ 15 شناسی سعرفانی و اسطوره

 رابطه دارد. در نشان از شور شهوت ،شود ولی اشتیاق افراد به همعشق خدایی حاصل می
، تابستان 4، ش2 عقاید سعدی، مجله زن در فرهنگ و هنر، دورهنظریه مثلث عشق اشترنبرگ و انطباق آن با » -2

  .امید و پروانه مجد. نوشته 1390
 نظریة براساس سووشون، رمان در عشق هایمؤلّفه بررسی»ای با نام محبوبه رشیدی ظفر و همکاران در مقاله -3

 . 1399 بهار ،1 شماره نهم، دوره -رازی  دانشگاه داستانی، ادبیّات پژوهشنامة چاپ «استرنبرگ عشق مثلثّ



 

 

« الحمامةنظریة الحب الإنساني في کتاب طوق» تحت نام( JSADالدین )مجلة قطاع أصول»منی سعد در یک پژوهش در  -4
  است. دهانبه چاپ رس ،1374-1189 صص، 2013، 8، العدد8المجلد 

به شماره  العلیمحمد سرّنوشته  «روبرت استرنبرغ يرة أسعد زوجين لتوفيق الحكيم عنالقص الحبّ فی القصّ »پژوهش دانشگاهی  -5

 . 2020مالانج،  هالحکومیّ میه. دانشگاه مولانا مالک ابراهیم الاسلا16310132ثبت: 
نوشته اصغر سلیمی نوه و مریم پور « حزمابنمسکویه و های اخلاقی ابنتبیین نظری حب در اندیشه»مقاله  -6

 . 96، پاییز و زمستان 8، ش4رضا قلی چاپ پژوهش نامه مذاهب اسلامی س
به  «هرم عشق استرنبرگ بر اساس نظریه«  کنیممیعادت  »و « أنا أحیا » روابط عاطفی در دو رمان  »جستار -7

مشهد، دوره قلم وجیهه سروش و دیگران، چاپ فصلنامه علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردسی 

  .84-99، ص1401، پاییز 3چهاردهم، شماره

، تاکنون حزمابن الحمامهیه مثلث عشق استرنبرگ و کتاب طوقهایی مستقل درباب نظربا وجود پژوهش

صورت نگرفته و پژوهش حاضر در نوع خود  الحمامهطوقبر انطباق این نظریه بر کتاب ای دال و نوشته جستار

 بدیع و جدید است.

  الحمامهمعرفی طوق .5.  1

کتاب بر سی باب مشتمل  ه است،عشق است پرداخت های غریزی انسان که همان محبت وبه یکی از جنبهاین اثر 

های پردازد و بعد از آن انواع گونههای عشق میسپس به ذکر نشانهشود با ماهیت عشق و تعریف آن آغاز می ؛است

کتاب را  ،مولف است.معایب عشق را ذکر نموده  ها و محاسن ودیگر ویژگی هایبابدر دلباختگی را بیان کرده و 

 وزیسته عامر کنیزکان قصور بنی در میان درباریان و که زمانیچرا آورده استبه رشته تحریر در در عنفوان جوانی،

از جهتی دیگر کتاب  احوال عشاق مطلع بوده است،بر  از هر نعمتی برخوردار و ی در آن ایام داشته ویهاماجراجویی

شتن درد و گویی که خوی» که نتیجه تجربه شخصی نویسنده و نزدیکان اوست، داردپروا اما عفیفانه بیانی صریح و بی

لذا برآن شده تا تجربه  .(1214: 2013 سعد،)«است دیدهاین درد را در احوال یاران خویش رنج عشق را چشیده و 

جانب »کنار پرداختن به موضوع عشق،  در تحریر نماید. او در این اثرخویش و دیگران را به شکلی مستدل و مستند 

 و احوال روانشناسانه دقیق از حالهای فلسفی ماهیّت عشق و نیز تحلیل های اخلاقی و تحلیلوعظ دینی و آموزه

توانسته با زبانی رسا و » و فراموش ننموده .(1219 همان:«)ای رمانتیکلهجه و عشاق را همراه با اسلوب ادبی زیبایی

 تصنع تکلف وتجربه زندگانی خویش را بی ترین احساسات را تعبیر نماید، وها و ظریفترین دغدغهجزئی بیانی شیوا

  . (75: 1966، زکریا)«برایشان بازگو کند ،روی خیالمبالغه و زیاده ور ازتوصیف و احساسات خویش را بدبرای مردم 

 . مبانی نظری تحقیق2

 عشق. 2. 1



 

 

ها نامهدر لغتاز آن ارائه کرد،  دقیقی توان تعریف کامل وگویند نمیکه اهل منطق می مفهومی است بسیار پیچیدهعشق 

 آمده داشتن و محبت تامدر دوستی، افراط در حب از روی عفاف یا فسق، بسیار دوست گذشتن از حددربه معنی 

سـبب ایـن بـیماری آن  .و به مالیخولیا شباهت دارد ایعشق عبارت از مرضی است وسوسه»: گویدمیسینا ابناست. 

شـود، و شـاید خود غرق مـیدارد و در خیالات به شکل و تصویرهایی مبذول می یاست که انسان فکر خود را به کل

آرزوی آن نـیز در پدیـد آمـدن بـیماری کمـک کـند و ممکـن است آرزو کمک نکند ولی این تمرکز فکرمتمادی 

یا یک  باشدیک واکنش هیجانى  چهعشق »با این اوصاف . (136-135، 1370، 4ابن سینا، ج«)شودسبب بیماری می

)رشیدی ظفر و همکاران، « عاطفه مرکب از تمایلات جسمانی و... یا اینکه یک جاذبه فیزیکی نسبت به شخصی دیگر

است واقعیتی که  آدمیان( باید پذیرفت که حقیقتی است انکارناپذیر که بخشی از واقعیت طبیعی زندگی 44: 1399

 ای از آن دارند.اکثریت مردمان دستکم تجربه

 حزمعشق از منظر ابن . 2.  2

عشق آغازش شوخی و پایانش جدیت  »گوید: می و راندفیلسوف سخن از عشق مییک در باب اول همچون  حزمابن

حزم، ابن)«آیدو حقیقت آن جز با مشق به دست نمیاست معانی دقیق عشق به دلیل عظمتش غیر قابل توصیف هستند 

-او عشقد. های انسانی حلول نمایآنکه در جسماو معتقد است عشق پیوندی است میان نفوس پیش از  .(33: 1426

محبت هم عقیده بودن، محبت خویشاوندی، داند: محبت میان دو شخص به خاطر خداوند، ورزی را چند گونه می

اند، محبت به خاطر لذت داشتهین دو شخصی که رازی را نگهمحبت نیکی که در حق کسی صورت گرفته، محبت ب

حزم تمام ابنبه باور  نفوس است. ها وو کامجویی و در آخر محبت از روی عشق که تنها علتش همان اتصال جان

آن تنها با  ز روی عشق است وروند، جز محبتی که ااز میان می شوند وها با از میان رفتن عللشان کم میاین محبت

داند، برخلاف افلاطون عشق را مانند سایر امور دیگر سایه عالم مثل نمیحزم ابن  .(36-37: یابد )همانن میاایمرگ پ

حزم تشابه اساس پیوند عشق نزد ابن .عشق نزد او امریست فرودینی، پیوندیست که در آن فرد دنبال مشابه خود است

هاست که موجب آرامش و سکنای خاطر های آدمی است، به باور او این همگونی و همنوایی بین جانو همنوایی جان

است و این سکنای خاطر سریّست از اسرار الهی که کسی از آن آگاهی ندارد هرگاه این همزادی و همنوایی بین دو 

 . گرددروح بیشتر باشد پیوند عشق محکمتر می

 استرنبرگ و مثلث عشق.  3. 2

روانشناسی »و  «قصه عشق»هاینویسنده کتاب ان آمریکا،روانشناسرئیس پیشین انجمن استرنبرگ دانشمند و  رابرت

عمده نیوجرسی آمریکاست،  1949متولد  «مثلث عشق»و  «گانههوش سه»های برجسته صاحب نظریه و «شناختی

برای بقا نیست، کانون تحقیقاتی وی روانشناسی شناختی است، به باور او عشق تنها یک نیاز فیزیولوژیکی داروینی 

زن و کامل از سه ضلع صمیمیت)راس یک رابطه عاشقانه متوا» ها بر روانشناسی حاکم بود، بلکهاعتقادی که تا دهه

)استرنبرگ،  «گیردشکل می )راس سمت راست مثلث( بالای مثلث(، میل یا اشتیاق)راس سمت چپ مثلث( و تعهد

گردد، او معتقد معیوب می و در این رابطه گشتهکمبود در هریک از این اضلاع موجب کاستی  و نقص و» (119: 1986



 

 

افتد اما این بدان معنا نیست که ندرت اتفاق میبه صورت مساوی در یک فرد بهاست وجود هریک از این سه ضلع 

ضعف  ممکن است دارای شدت ودر هیچ کسی وجود ندارند بلکه هریک از این ابعاد در افراد به اشکال مختلفی 

  .باشند

 

 

 

 

 

 شهوت ضلع میل و.  1. 3.  2

باید اذعان کرد که این کشش  ،بین همسران در نظر گرفته شوداگر میل و جاذبه به عنوان نیروی محرکه یک رابطه  

حال با برانگیختگی » .(81: 1390)مجد، « شودسرعت به سمت یک عادت متمایل میه بسیار شدید است لکن ب»در آغاز 

تحسین  ی چون شرم، آرزو وهیجانات باغالبا یزیکی یا خواه از راه فکر کردن، از راه تماس چشمی باشد، یا معاشقه ف

  .(120-121 : 1986)استرنبرگ، « یا ترس همراه است

 ضلع صمیمیت.  2.  3.  2

، این صمیمیّت با برطرف نمودن کنیماگر صمیمیّت را همان احساس شادمانی از حضور در کنار همدیگر تفسیر  

نمودن به صورت مادی و ارتباطات کلامی، حمایت از هم، همراهی، ک متقابلنیازهای همدیگر، احترام همراه با در

آگاه به اسرار هم باشند، حاضرند هرچه دارند با شود که طرفین . صمیمیّت باعث مییابدافزایش می ،نمودن همدلی

 ر خویشتن ترجیحآسودگی همدیگر را ب سرآخر و باشندگاه هم هم شریک شوند و قسمت نمایند، هنگامه سختی تکیه

  (.119: همان«)به احساس نزدیکی و پیوند در روابط عاشقانه اشاره دارداین ضلع »دهند.

 ضلع تعهد. 3.  3.  2

، اشاره دارد ،شودای که برای ابقای آن صرف مینههزی مقدار به رابطه و توانایی طرفین در حفظمیزان  بهاین ضلع  

سطوح  بستن و فاداریپیمان پذیری نسبت به طرف مقابل است. از دیدگاه استرنبرگتعهد به معنای وفاداری و مسؤلیّت

 مدتمدت و بلندجنبه است؛ کوتاهاو معتقد است تعهد دارای دو  .سطح آخر آن است ازدواج اول و دوم تعهد هستند و

 کامل عشق متوازن و
 commitment /تعهد

 

 passion میل/



 

 

 «حفظ این عشق است ؛مدتبلندتعهد و  ورزی به طرف مقابلعشقهمان تصمیمی است برای  ؛مدتتعهد کوتاه»

 .(119: 1986)استرنبرگ، 

 (124-123)همان: انواع عشق از منظر استرنبرگ

 تعهد صمیمیت میل انواع عشق

 ضعیف ضعیف ضعیف (کذایی)شق فقدان ع

 ضعیف ضعیف قوی شیفتگی

 ضعیف قوی ضعیف ییا دوست یهمدل

 قوی ضعیف ضعیف تهیعشق 

 ضعیف قوی قوی رمانتیکعشق 

 قوی قوی ضعیف ق رفاقتی عش

 قوی ضعیف قوی ه لوحانعشق ساده

 قوی قوی قوی عشق آرمانی

، زیرا بین طرفین داردمااز این اضلاع بسته به مدت رابطه فیالبته نباید از نظر دور داشت که قوت و ضعف هریک     

 تری دارد ومتوسط نقشسزایی دارد و صمیمیّت مدت به ویژه عاشقانه، ضلع میل و اشتیاق نقش بهدر روابط کوتاه»

ا مدت نقش اصلی ربرعکس این تعهد است که در روابط طولانی تعهد به ندرت ممکن است نقشی را ایفا نماید و

 .(120: همان)« کندبازی می

 انواع عشق.  4.  2

 فقدان عشق یا عشق کذایی.  1.  4.  2

بیشتر روابط روزمره ما از این  معتقد استاسترنبرگ این نوع از رابطه هیچ یک از اضلاع عشق را در خود ندارد،  

  دهند.دست هستند، چرا که اساس این روابط را عشق شکل نمی

 شیفتگی.  2.  4.  2



 

 

« صمیمیّت»و « تعهد»شکل گرفته و دو ضلع دیگر یعنی  جنسی ضلعی که تنها بر پایه میل و شهوتای است تکرابطه 

از بین سرعت نیز اساس است و بهپوچ و بی و این نوع از رابطه عشق سودائی نیز نام دارد»بیند، کنار خود نمیرا در 

شود و اگر شرایط عشق در نگاه اول است، این نوع عشق فورا ایجاد میشیفتگی همان (. »84: 1390)مجد، « رودمی

: 1986)استرنبرگ،« زیولوژیک استهای روانی فیمشخصه آن برانگیختگیکند، اهم باشد به سرعت فروکش میفر

124.) 

 همدلی یا دوستی.  3.  4.  2

دلسوزی و رفاقت، همراه است. مانند رابطه  تهی است و غالبا با احساس« تعهد»و « میل»از داشتن این نوع از دوست 

 ر داشته باشیم.ااحساسی که ممکن است نسبت به همک استاد و شاگرد یا

 عشق تهی.  4.  4.  2

 ،دهدمیرخ ها ادامه داشتهروابط راکد که سالعشقی است که در » -1از منظر استرنبرگ این ضلع دارای دو وجه است؛  

به . افتدمیمدت اتفاق راحل پایانی یک رابطه طولانیمندارد و این نوع عشق غالبا در  را «صمیمیّت »و «میل» دو مؤلفه

ای که از سرزنش دیگران یا و به سبب بار مسؤلیّت فرزندان یا واهمه عبارتی، طرفین وجودشان برای هم عادی شده

ایجاد « صمیمیّت» و« میل»تعهد ممکن قبل از یا در یک رابطه، » -2 دهند کسی در دل دارند به این رابطه ادامه میبی

دهد که طرفین بدون هیچ عی رخ میاین نوع بیشتر در جوام شود و به دنبال آن دو ضلع یا یکی از آنها به وجود آید و

  .(همان«)اندبدون شناخت، با هم ازدواج کردها یای پیشینه رابطه

 عشق رمانتیک.  5.  4.  2

هایی مشاهده و در بین زوج (125شود)همان: ناشی می« صمیمیتّ»و « میل» هایمؤلفهعشق رمانتیک از ترکیب  

انرژی هستند، هریک وجود به شدت نسبت هم نزدیک و پرشان تازه است. در این نوع عشق طرفین شود که رابطهمی

 عشق رمانتیک،» از طرفی دیگر بودن بین زوجین بسیار بالاستبیند، لذا احساس یکیخود را در وجود طرف مقابل می

، 1401سروش: «)باشند داشته تعهد همبه نیستند قادر یا خواهندنمی طرف دو از هیچکدام آن در که است ایرابطه

88.) 

 عشق رفاقتی.  6.  4.  2

دوست بنا شده، طرفین این رابطه مصمم به همراهی و « صمیمیّت»و « تعهد»ایست پایدار که بر پایه دو ضلع رابطه 

هم کنند، هرچند ممکن است زیاد بهدر قبال یکدیگر احساس مسؤلیتّ می ورزند وهم عشق میبه ،داشتن هم هستند

که غرایز و اشتیاق  دهد آنجااین نوع از رابطه در دوران میانسالی به بعد رخ می ه، البتاشتیاق و میل جنسی نداشته باشند



 

 

شکل این نوع عشق میان فرزندان و والدین یا اعضای خانواده به دهد.میده جای خود را به دو ضلع دیگر کرفروکش

 شود. بسیار قوی مشاهده می

 لوحانهعشق ساده.  7.  4.  2

پیوند دو ضلع  از»و  نیز دارد« کورکورانه»  و «فریبنده» ،«احمقانه»، «عشق ابلهانه»های دیگری چون نام عشق این نوع 

« هالیوودی است و شدید گونه وشود و غالبا طوفانعنصر صمیمیّت در آن دیده نمی گیرد ومیل و تعهد شکل می

کند و هوس به زودی رو یافتن پیدا نمی هیمیّت فرصتی برای توسعای صمدر چنین رابطه». (124: 1986)استرنبرگ، 

خواهد بود؛  مدتزیاد کوتاهای به احتمال کنند و چنین رابطهامیدی مینااحساس  ، در نهایت طرفینرودبه افول می

  .(50: 1390رشیدی و همکاران، «)هم ندارندتجانسی با اما همخوانی وهم جذاب هستند  هایی که برایمانند زوج

 عشق آرمانی.  8.  4.  2

از ما  عشقی است که بسیاری»کنند، را همراهی می آن سه ضلع)صمیمیّت/ تعهد/ میل( مثلث عشق است که همان 

: 1986)استرنبرگ، « تر استاز رسیدن بدان دشوار ،سداری از آنکنیم عشقی است که پابرای رسیدن به آن تلاش می

 این نوع رابطه با امنیت، آرامش، گذشت، مهرورزی، درک متقابل و احترام همراه است. .(124

 

 پردازش تحلیلی موضوع

 الحمامهعناصر مثلث عشق در طوق.  3

 یا عشق در نگاه اول شیدایی.  1. 3

 (.45: 1985، 1ظاهری، ج«)گیرد نگاهی پا با گی که با گفتاری آغاز و عشقی کهبسا جنچه»ند: ابعضی از حکیمان گفته 

ه فرد باهوش آنها هایی دارد کعاشقی نشانه»گوید: کند و میهای شیدایی آغاز میرا با نشانه کتابش باب دوم حزمابن

اسرار نهفته دل را  اوست که ،چشم دریچه روح است. شدن استآنها نگاه طولانی و خیرهاولین دهد، را تشخیص می

چشمانش بدون پلک زدن با حرکت محبوب بینی که لذا عاشق خیره را می. سر درون دهد ازکند و خبر میهویدا می

پرست که با آفتاب چرخد همانند سرشود چشم او نیز به آن سمت میمی و هر سمتی که معشوق متمایل حرکتنددر

 گویم:باره این چنین می. در اینچرخدحرکت آفتاب می



 

 

 

 

 حکایت البهتحجر از که هستی چیزی همان تو گویا نگرندنمی دیگری جای به تو سمت جز من چشمان» (ترجمه)

 که طرف هر و ویرمی جا هر - خوشبختی هستی که همه مات و مبهوت تو هستند(و )تو همان سعادت  کنندمی

  .«نحو علمدر تابع و متبوع رابطه مانند توست پیدر چشمم چرخیمی

حزم بدان ها پیش ابنا آورده و قرنراین همان شیدایی است که استرنبرگ به عنوان ضلعی از اضلاع مثلث آن      

 است، عاشق دوستشیدایی غالبا همراه اشتیاق فراوان به همصحبتی با معشوق »اشاره نموده، او همچنین معتقد است 

حتی اگر دروغ است،  شنیدنی و جالب برایش گویدمعشوق می چه هر و بنشیند های معشوقصحبت پای دقت با دارد

اندازی را ، عوامل فاصلهنمایدمیکند، هرچه بیشتر خویش را بدان نزدیک باشد، برای رسیدن به معشوق شتاب می

خوردن نام اگر هنگام غذاد گردمات و مبهوت گشته دستپاچه مینهد و چون محبوب ناگهان ظاهر شود کنار می

با یاد و خاطره معشوق به لکنت فصیح باشد  و ورکند، عاشق هرچند سخنذا در گلویش گیر میغمحبوب آورند 

  .(47-42هـ: 1426 حزمابن) شودرفیق و همدم شب میو  گرددخواب میشود و بیگیر و لاغر میافتد، گوشهمی

های شیفتگی که گریه عاشق بر معشوق باشد، تجربه شخصی خویش را چنین نقل در بیان یکی از نشانه حزمابن    

خی دیگر ریزند، و برنمایند از درد عشق فراوان اشک میبرخی هرگاه اراده . های شیدایان استگریه از نشانه»: کندمی

کند که در جوانی به درد عشق سپس اذعان می« هستمیزند و من هم از این دست رچشم هستند و اشک نمیخشک

در باب پنجم)عاشق  او همچنین .(49مصرف نماید)همان:  ردچار شده و به سبب تپش قلب مجبور شده که گیاه کند

معیت چشمانش در بحبوحه ج قرطبه فروشاندر بازار عطرکند که شاعر اشاره می «رمادی»( به داستان شدن در یک نگاه

 یمالَکَ تََش  »کند:از رمادی سؤال می گردد و، کنیز بر میکندشود، او را دنبال میمی اودلباخته و افتد کنیزکی میبر 
فضيحتي، فلا  بْ ل  طْ دعَْ عَنك هذا ولا تَ » گوید:راند، کنیز میاش صحبت میکنی؟ رمادی از دلباختگینبالم میچرا د« ؟ورائي

وجه به من دل خوش نکن، که راهی رسواییم را مخواه و به هیچ دست بردار و« مَطمَعَ لَكَ فيَّ البتّة ولا إلى ما ترْغَب ه سبيل  

شاعر انداخته و  «رمادی»که آتش به دل  هبود« خلوه»کنیز  آن ( گویا58-57:)همان« برای رسیدن به من وجود ندارد

  ندیده است.بعد از آن روز هرگز وی را 

نبود شکیبایی عدم پایداری و  اتفاق بر باشد،می حزمابن و استرنبرگبین  مشترکهای این نوع عشق که نقطه از آفت    

دارد آنجا حزم جای خود اشاره به این قول ابن ،از سویی دیگر و عدم ثبات و پایبندی در نگهداری چنین عشقی است.

و به زحمت حرف او را  بسیار در شگفتمکند با یک نگاه عاشق شده البته خود من از کسی که ادعا می» گوید:که می

حزم از عشق باید گفت آنگاه که ابن »و (.61هـ: 1426، حزمابن)«دانمنمی شهوت نوعیجز نم و عشق او را کمى قبول

                                                            

 آورد.یمنی و سعادت میکنند خوشسنگی است قیمتی که مردم گمان می - 1

 فَ لَيسَ لعَيْنِ  عند غير كَ مَوْق ف  
فَما  أ صرّ فها حيث  انْصَرَفتَ وكََي ْ

  

نْ حَجَر البَ هْت    1كأنََّكَ ما يََك ونَ م    
                                           تَ قَلَّبْتَ كَالْمَنعوت  في  النَّحو  وَالنّعت  

 (42: 1426، حزمابن)



 

 

های تحلیل او همچنین همراه تشویق به فضایل اخلاقی و عفت و ننگی گناه را فراموش نکرده ،نویسد در کنار عشقمی

او  بعد از ذکر جمیع اوصاف  .(266: 1966ابراهیم، «)داردارزشمندی نصایح اخلاقی  ،روانشناسانه ژرف در باب عشق

دارد وی نفس و شیطان برحذر میراند، از پیرنهم همچون اندرزگویی از زشتی گناه سخن می عشق در باب بیست و

 انگارد:ها میو چشم را دروازه فتنه

 

 

 

)همان: است دامنش را به گناه نیالوده دامن بوده و هرگزبه احوالش است، و پاکدگار، دانا کند که پرورتاکید میاو 

196.) 

 وجهی(عشق تهی )دو.2.  3

نظر ماست و این همان بخشی است اینجا وجه دوم رابطه مد ره شد این نوع عشق دو وجه دارد، وهمانگونه که اشا 

لب کلام استرنبرگ آن است که در  از آنجا کهاست.  ( بدان پرداختهةِدر باب)من لایُحِبُّ إلّا مَعَ المُطاوَلَ حزمابنکه 

هایی که طرفین رابطه از قبل ارتباطی عشقی با هم نداشتند یا تنها یکی از طرفین به طرف مقابل خود علاقمند ازدواج

 زمان بیشتریور شدن میل زمان کمتر ولی صمیمیّت شعله، گرفتهمابین شکل است رابطه تنها بر اساس تعهد فی

 حزمای است که ابنخواهد و در این راه  یکی یا هردو طرف نیاز به فداکاری و شکیبایی بسیاری دارند و این نکتهمی

های نظر گرفتناز مردم هستند که تنها با احتیاط و بررسی و زیر یبرخ» گوید:در باب ششم بر آن دست گذاشته می

تر است و گذر زمان و روزگار تاثیری عشق بیشتر به ثبات و دوام نزدیک از گونهو این گیرندطولانی انس و الفت می

عشق  من این نوع از و شوندعشق هرگاه وارد مشکل سختی شوند به آسانی از آن خارج می ارد و طرفین ایندن آندر 

  (60همان: «)پسندمیرا م

 عشق رمانتیک. 3.  3 

گرایی بیشترین المولفه شور جنسی و ایده ،در این نوع از عشق ،غرب داردورزی که ریشه در فرهنگ نوعی از عشق» 

طالبی و ویسی، «)کند و زیبایی ظاهری اهمیت فراوانی دارد، فرد به دنبال نیمه گمشده خویش استنقش را ایفا می

کند که در دوران حزم خود اعتراف میابن .تغییر طبع بعد از عاشق شدن است ،های این نوعاز نشانه (264: 1391

مو را نپسندیده ولو بسیار زیبا رو بوده شود و بعد از آن کنیز موبور هرگز زنان سیهجوانی عاشق کنیزی موبور می

شناسد و همه در آستانه عشق ذلیل و افتاده نمیدانا  حدی است که شاه و گدا، جاهل ورسپردگی بهساین  باشند.

شمارد شود اما کسی این تحقیر را ذلت و خواری نمیکرشمه معشوق تحقیر می، عاشق هرچند در برابر خواهند بود

 گردد. معنا شده پیوندهای رابطه محکم میبلکه صبر عاشق بر معشوق 

   لا ت  تْب ع  النَّفْسَ الهوََى»
 إ بْل يس  حَيٌّ لََْ يََ تْ 

  

 وَدعَ  التَّعَرُّضَ ل لْم حَنْ  
 

 
 «وَالعَيْن  بَاب  ل لْف تَْ 

 (198 :1426، حزمابن)    



 

 

 

 

لذا از حقارت من متحیر نشوید  –شود افتاده میچونکه هر گردن کشی در عشق د، حقارت عشق قبیح نبوَ» ترجمه()

 .«نیز در این حالت ذلیل شد اکه مستنصرچر

فقیه و شاعر و متکلم معتزلی و امام جماعت مسجد قرطبه در  «سعید بن منذر»کند که در روایتی نقل می حزمابن    

اش با دهد در ازای آزادیداشت، سعید به او پیشنهاد میکنیزی داشت که بسیار او را دوست می «مستنصر»زمان حکم 

يَتَكَ »دهد: او ازدواج کند که کنیز جواب می ع  ع ظَمَها، فَإ ن حَذَفتَ م نها، كانَ ما تَرغَب هإنَّ لح   متنفرم تو بلند ریش از من« أَستَبش 

خرد و افرادی جان میزند و این ننگ را بهریشش را می آوردهشود. او نیز قیچی کنی، آنچه خواهی می کوتاهش اگر

ید و کنیز باز هم از ازدواج با او امتناع ورزیده نماآورده، در حضور آنان کنیز را آزاد نموده درخواست ازدواج میرا گرد

 (.88 :1426حزم، دهد)ابنبه این ازدواج رضایت می ،زند تا اینکه با پا درمیانی برادر سعیدسرباز می

 عشق آرمانی. 4.  3

آورد که از اسمش معلوم است عشقی است کامل که بنیانش سه ضلع است، عشقی است که شور و لذت میهمانگونه  

و انس ارکان اویند و  مایه آن است، وفا و همرازیخمیر د و گذشت و فداکاری کنامنیت و آرامش او را همراهی می

 همه سعی دارند بدان دست یابند.

برد، دردی که تواند داشته باشد لذتی است که دلباخته از درد عشق میابعادی که یک عشق آرمانی می

اند این خوشی را از میان برند، حتی اگرهم دلباخته واقعی در این راه سرزنش شود از روزگاران از آن نکاهند و نتو

آرزو لذت عاشق گشته، عاشق خویش را ملزم به وفاداری و  ،عشقش دست نتواند کشید، چرا که عشق معشوق

 نماید.دادن در این راه میقربانی

 

 

گردد، لذا طرفین از بودن تر گشته سیراب نمیاش تشنهبعد دیگر این رابطه به سان آب دریاست که نوشنده

دهد وصل یابد، هجران برایشان جانکاه است و اگر هم چند صباحی رخخسته نشده دلزدگی بدانها راه نمیدر کنار هم 

إنَّ دوامَ الوَصْل  »»گفته برخی که باور دارند:  خلافبر ،نهایت آرامش و انتهای آرزوهاستبرایشان حیاتیست دوباره که  
خاطر و سیر صدق اساس است و تنها در مورد افراد آزردهکُشد. این گفته خود بیهم بودن عشق را میبا :«ی ود ي بالحبّ 

 التّذَلّل  في  الهوََى ی ستَنكَر  ليَسَ 
نْ ذ لَّتي  في  حَالَة    لا تَ عْجَب وا م 

  

  م ستكْبر   فالح بُّ ف يه  يََضع  الْ  
ر  ذَلَّ ف يهَا قَ بْل يَ الْ قَدْ                                               م سْتَنص 

 (87:)همان

  أَسْتَل ذُّ بَلائ ي ف يکَ یا أمََل ي»
  ه  إ نْ ق يلَ لِ  تَ تَسلَّی عَنْ مَوَدّت   
  

 ف  وَلَسْت  عَنْکَ مَدَی الْْیّام  أنَْصَر   
                                 «  فَما جَوابِ  إلّا اللّام  وَالْْل ف   

 (41)همان: 



 

 

گردد. از خودم بگویم که هرگز از آب وصال سیراب  ترکند، بلکه برعکس هرچه وصل فزونتر شود رابطه محکممی

 کنند.وصال درمان میکه با درد ام نیفزود و این حکمیست درباره کسانیو جز تشنگی نشدم

 

 

 

شد ام بسته میشدی سپس سینهشد و تو ای محبوبم  در آن وارد میقلبم با کاردی شکافته می دوست داشتم» )ترجمه(

که تا زمانی  -در آن داخل گشتی و جز در قلب من ننشستی و تا قیام قیامت از دیده اغیار پنهانی    -گشتیو پنهان می

 .«بمیرم در تاریکی گور در ته دلم جای داریزنده باشم در قلبم هستی واگرهم 

برقرار  سه ضلع رابطه به صورت مساوی بین طرفین گاهی نیز نوع نگاه طرفین به عشقشان متفاوت بوده و     

بندی شوند، لذا اگر یکی از طرفین درخواست نگامیکه رابطه عشق براساس احکام شرعی مرزگردد به ویژه هنمی

ضلعی )میل( یا حتی توان بنیان این نوع از عشق را تکباز می ،شرعی از طرف مقابل خود نمایدرابطه خارج از عرف 

لع دیگر توان نوعی تعهد به علاوه بر دو ضا میضلعی)میل و صمیمیت( نامید و پایبندی طرف مقابل به عفت ردو

داشتند تا اینکه یک روزی، پسر جوان کند که پسر و دختر جوانی همدیگر را دوست میحزم تعریف میدانست، ابن

 سراید: میای این چنین کنان چکامهدختر جوان نیز گلایهنماید، وعی از دختر جوان میدرخواست نامشر

  

  

 

 

های خمار و قامتی و چون خورشید برآمده از پشت ابر، دلم را با نگاه چهاردهآهویی چون ماه شب » )ترجمه(     

پس فدایت شوم،  –ای بدو سرسپردم چو کودکی مطیع، تسلیمش شدم و به سان دلباخته –ای استوار، ربود چون ساقه

  .«خواهمرا نمی ناروایی حلال گونه به من برس، چراکه هیچ وصال

برای این ضلع بسیار مهم،  حزمابن دوی آنهاست وفاداری یکی از طرفین یا هر ،آرمانینقطه اوج یک عشق       

و نهانشان نسبت در نبود هم خیانت نورزند و آشکار  حافظ پیمان خویش باشند،طرفین »جمله: از شروطی قرار داده 

 .(138 همان: «)در حق هم جفا نورزند و، عیوب هم را بپوشانند، از خطاهای هم درگذرند ،دبه هم یکی باش

  وَد دت  بأنّ القلبَ ش قَّ بِ  دیةَ  
  فأصبحت  فيه لا تََ لّ ين غيرهَ

، فإن أمَ   يَن فيه ما حي يت   تتع يش 
 

لت  فيه ثُ ّ أ طب قَ في  صَدري     وأ دخ 
 إلى م قتَضى یومَ القيامة والحشر 

 
 

غافَ القلب  في ظ لَم  القبر    سكنت  ش 

 
(113 :1426حزم، )ابن

 

 غَزَال  قَدْ حَكَى بَدْرَ التَّمَام  
لْحاَظ  م رَاض    سَبََ قَ لْبِ  بأَ 

 خَضَعت  خ ض وعَ صَبّ  م سْتَك ين  
لْنِ  یَا   فَدَیْ ت كَ في  حَلَال  فَص 

 

نْ غَمَام     كَشَمْس  قَدْ تَََلَّتْ م 
 وقَدّ  الغ صْن  في  ح سْن  القَوَام  

 لَه  وذَللت  ذ لَّةَ م سْتَ هَام   
                                فَمَا أَهْوَى و صَالاا في  حَرَام        

 (69)همان: 



 

 

ترین مصیبت امیدی به بازگشتش نیست، کمرشکن و سخت»: حزمابناش مرگ است به قول جدایی که بانی     

ای برایش نیست و بزرگترین بلایی است که بخش هر آرزویی، خواه ناخواه جز شکیبایی چارهپایان روزگار است

نماید یا دست از می آمده بدین مصیبت تنها کارش نوحه و زاریست یا خود را تلف گرفتارعشاق بدان گرفتار آیند و 

هستم  من خود از کسانی»دهد: سپس ادامه می«. پایانزخمیست که درمان ندارد و دردیست بی استیکشد به رشیون می

هرکس دلبسته  از بیش مردمان بودم وترین دلباختهاین مصیبت زود دامنگیرش شده، من  ام وکه بدین بلا گرفتار آمده

خو و جمالش به کمال بود، او نیز همین حس را به من داشت و من ، او آرزوی هر آرزومندی و «مع  ن   »کنیزی به نام 

ورزیدیم، تا اینکه دست عشق می یکدیگربه  و بسیار دلبسته هم بودیم م،اولین کسی بودم که به او نزدیک شده بود

د، سنّم زمان مرگش کمتر از بیست بود و او از من کمتر، ربوار نمود، و روزگار او را دراو داغدبه مصیبت  قضا مرا

چشمی بودم و به ندرت اشکم سرازیر کرد با وجود اینکه آدم خشکه عزادارش بودم و اشکم فروکش نمیهفده ما

پیشین را از میان برد و بعد از او همه را  هایتمام دلدادگیعشقم به او  و امبه خدا سوگند هنوز تسلّی نیافته شد،می

آور نه از جانب یک فرد معمولی بلکه از اعترافی بس شگفت این .(151- 150 هـ:1426، حزمابن)«بر من حرام نمود

ستودنی  اششجاعت او در بیان حقایق زندگی، و فیلسوف سیاستمدار زمان خویش استلم فقیه و متک حزمابنزبان 

نسبت به دارد، این اعتراف بهترین گواه بر وفاداری این فرد آلایش و پاک برمیبی یاست، حقیقتی که پرده از عشق

نش را با او حتی گوید پیمانماید و همانگونه که خود میگاه فراموشش نمی، او هیچنه یک زن آزاد ک استیک کنیز

 در سکون و تاریکی شب به سراغش آمده وی را به« نعم»نهد خیال میکند زمانیکه سر بر بالین زیر خاک نقض نمی

 :اندبرد که باهم گذراندهروزگارانی می

 

 

 

 عشق رفاقتی . 5.  3

که این نوع از رابطه تهی از غریزه میل و اشتیاق است، اطراف این رابطه را تنها دو ضلع صمیمیّت و تعهد شکل از آنجا

 ،یزان پایداری در آن بسیار بالاست، اگر طرفین رابطه زوجین باشند غالبا میانسال به بالا بوده و میل و اشتیاقدهد و ممی

صوصا غالبا در روابط خویشاوندی و خانوادگی مخ گراییده، و در غیر زوجین بعد دوران مدیدی در ایشان به کاستی

پذیری بسیار نیرومند است که منجر به حمایت و پشتیبانی و مسؤلیتدهد و این عشق بین والدین و فرزندان رخ می

 دهند.ه برای حمایت از هم هزینه میشده اطراف رابط

 هر به ناچاربه شود محروم معشوق با وصل از عاشق وقتی »گوید: می باشدقناعت  کهپنج  ودر باب بیست  حزمابن

 سرگرم ماندآرزومند می و امیدوار و گیردمی آرام دلش طریق این از و کندمی قناعت باشد، مقدور برایش که آنچه

هَدأةَ  أتى طيَف  ن عم  مَضجَع ي بعَدَ  »
اب  م قيمة     ا تََتَ الترُّ  وَعَهد ي به 

  
 فَ ع دنا كما ك نّا وَعادَ زَمان نا

 

دَّد    وَل لَّيل  س لطان  وَظ لٌّ مَُ 
 

 
   وَجاءَت كما قَد ك نت  م ن قبَل  أَعهَد  
 د  كَما قَد عَه دنا قبَل  وَالع ود  أَحَ 

                           
(601 همان:)

 



 

 

 زند زمانیکه از دوراو پیراهن یوسف را مثال می  .(157 :هـ1426، حزمابن«)گرددو اندکی آسوده خاطر می شودمی

ا بر فرزندش رکه پیراهن هنگامی ،پندارندماید و نزدیکانش او را دیوانه مینشمام میتاس را فرزندش رایحه یعقوب

 یابد.اش را باز میدیدهنهد دوباره دیدگان می

 

 

 

 

بر  -انصاف نورزید  و خویش پافشاری نمود او نیز بر هجران وچو از مجاورت سرورم محروم شدم، » )ترجمه(

 یعقوب همچنان، آنگاه که اندوه یوسف، –بعضی از آنچه لمس نموده بود بسنده کردم  به هایش دیده افکندم یاجامه

 . «اش را با آن بازیافتاهنش را بویید و نابیناییرا نحیف و بیمار نمود، پیر نبی

 همدلى . 6.  3

شود و از عشق تعبیر نمیایست بر پایه محبت بین دو فرد، این نوع از رابطه به اشاره کردیم رابطه پیشترهمانگونه که  

دهد که دوستانه و اخوانی است و عامل تهی است غالبا در روابطی رخ می« تعهد» میل و »آنجا که از دو مؤلفه 

 اقتصادی باشد.  یا علمی ،ادبی صمیمیّت بین دو دوست ممکن است، اخلاقی، دینی، کاری، فکری،

های جمیع انواع عشق و محبت را مورد بررسی قرار داده به صورت پراکنده اشاراتی به دوستی که حزم از آنجاابن     

جفاهایی که از طرف دوستان و نزدیکان به وی شده، نموده است او در باب تسلّای خاطر و فراموشی  و خویش و غدر

ام و با آنان زندگی دو سرشتهدر من جمع گشته و بر آن گوید: دو خصلتی که می ،به دو ویژگی خویش پرداخته

 .استنفس غل و غش و دومی عزتام که هردو آنها را گرد آورم یکی؛ وفای بیام لکن تلاش نمودهگوارایی نداشته

خصال نیکو را پردازد و جمیع طبُُنِّی مییحیی معروف به ابننبسپس در باب مرگ به دوستی خویش و محمد     

سنج، پاکدامن و نکتهخو، ادیب و منظر و خوشنیکو فردی هرگز به مانند او» :دارد کهاذعان می برایش ردیف نموده

سن بودیم و ، من و او هم، ندیدمخطبزرگوار، جوانمرد و خردمند، دیندار و حافظ قرآن و حدیث، و شاعر و خوش

هم نداشتیم، تا اینکه سربازان بربر بر و هیچ اختلافی با بودیم شدیم و همیشه باهمدو یار صمیمی که هرگز جدا نمی

 .(186-185 : 1426 ،حزمابن«)کردیمهم مراسله میو بسیار با «المریا» من بهمنازلمان تاختند او به دربار مغیث رفت و 

 ای که برایم فرستاد این قطعه را سروده بود:در آخرین نامه

نْ سَيّ    د ي لَمَّا م ن عْت  الق رْبَ م 
رْت  بِ  بْصَار يَ أثَْ وَابهَ     ص 
ُّ اله دَ     ىكَذَاكَ یَ عْق وب  نَبِ 
نْ ع نْد     ه  شَمَّ قَم يصاا جَاءَ م 

 

 وَلََّ في  هَجْر ي وَلََْ ی  نْص ف   
 مَا قَدْ مَسَّه  أَكْتف يأَوْ بَ عْضَ  
 إ ذْ شَفَّه  الح زْن  عَلَى ی وس ف   
نْه  ش ف ي   وكََانَ مَكْف وفاا فَم 
 (.  158 :1426، حزمابن)



 

 

 

 

 

 

و ای کاش روزی در دربار  –دانستم رشته محبتت نسبت به من هنوز تازه هست و کهنه نشده کاش می» ترجمه()      

انگیخت، دربار دست اگر دیار، شوق او را برمی –کنم دل میدرد تو نگرم و بامی اتدادند که به چهرهمغیث نشانم می

نسبت به من هرگونه که  –شتافت سویت میشتابان به ها را یارای رفتن بود، قلبم و اگر قلب –آمد به دامانت می

هرچند تو فراموش کنی ولی از ته دل تو را نزد  -دانم نمیم و جز یاد تو سخنی أتو خواهی باش، ولی من دوستدار

  .«من پیمانیست ناگسستنی

شربت هجرانشان نوشانده  ،بین دو دوست که چرخش قهری زمامداری ای بود از اخوانیاتآنچه که ذکر شد نمونه      

نزدش  را ، پیمانی که منفعت شخصیپیمان اخوت و برادری همچنان برقرار استو هرکه را به بلادی فکنده ولی 

  منزلتی نیست و هرچه هست همدلی هست و صفا.

 نتایج پژوهش . 4     

نویسندگان در پژوهش خویش  ا دانش روانشناسی،گاتنگ ادبیات و بالاخص موضوع خطیر عشق بنبا توجه به رابطه ت

 :به نکات زیر دست یافتند

هایش گرایانه عشق و علل و آفتاندلسی به شکلی استادانه و واقع حزمابناثر گراسنگ  الحمامهطوقکتاب   -1

، کاوشی که در راستای اهداف دانش روز دقیق قرار داده مند و اصولی مورد کاوشمادیبانه ولی نظا را

را دارد که بیانگر  حزمابنهمان دیدگاه  خود «عشق مثلث»در نظریه  رابرت استرنبرگ ،قراردارد یروانشناس

 است. عشق و تشابه بین طرفین ینوایهم
یا محبتی است بین دو دوست یا پیوندیست خانوادگی بین دو فرد  فرودینیعشقی است  ،در نگاه هردو عشق -2

دو این نوع عشق در دیدگاه این کند.به هم متصل میضلاع مثلث عشق که همه آنها را یکی یا هردو یا همه ا

اند چراکه هیچ یک دیدگاه علیایی و عارفانه نسبت دو از آن سخن نراندهو این ارتباطی با عشق علیایی ندارد

 به عشق ندارند.
الفت وفاداری، میل و شهوت، تعهد و  هردو از واژگان ؛لغت هردو یکی استنگرفته در فرهواژگان به کار  -3

 بر پایه شرع استوار است. و حزم اخلاقینوع نگاه ابنند، با این تفاوت که گیرو صمیمّیت بهره می

  ْ عْر ي عَنْ حَبْل  و دّ كَ هَلْ يَ    ليَْتَ ش 
  راَني  أرََى مُ َيَّاكَ یَ وْمااوَأ    
  فَ لَوَ انَّ الدّ یَارَ ی  نْه ض هَا الشَّوْ  
 وَلَوَ انَّ الق ل وبَ تَسْط يع  سَيْراا  
ئْتَ لِ  فَإ نّي  مُ  بٌّ     ك نْ كَمَا ش 
 لَكَ ع نْد ي وَإ نْ تَ نَاسَيْتَ  

 

ا لَدَيَّ غَيْرَ رَث يث    ي جَد یدا    س 
يكَ في       بَلَاط م غ يث  وَأ نَاج 
سْتَغ يث    

 
  ق  أَتََكَ البَلَاط  كَالم

  سَارَ قَ لْبِ  إ ليَْكَ سَيْرَ الحثَ يث   
نْ حَد یث   ليَْسَ لِ  غَيْر  ذ كْر ك م م 
يم  الف ؤَاد  غَيْر  نَك يث   عَهْد  في  صَم 
 (.  186همان:)



 

 

ها الحمامه به اشکال مختلفی در قالب داستاناسترنبرگ در کتاب طوق «مثلث عشق»هر سه مولفه و عنصر   -4

 .انداحساسات شاعرانه نمود پیدا کرده و بیان
فه میل و صمیمیّت در لّ ؤمعتقدند دو م د ونچاک و رمانتیک همصدا و همنوایسینهاشقان هردو در مورد ع  -5

گوش درگاه اوست. البته باید اعتراف کرد که بهمرده محبوب و ذلیل و حلقهاوج خود است و عاشق کشته

سه  که هردو از یک عشق آرمانی که از هرشود به خصوص زمانیدیده میها مؤلّفهدایی در تمام صاین هم

 رانند.سخن می ،ضلع متشکل است
های مؤلفّهتوان مشاهده نمود به جز همه عناصر و انواع عشق استرنبرگ را می ،حزمالحمامه ابندر کتاب طوق -6

عشق بدون الفت و صمیمیت حزم نابحزم از آن سخن نرانده و این بدان خاطر است که نعشق ابلهانه که اب

 حزمابن رواز اینشمارد ، رابطه نمیتنها به خاطر میل و تعهد شکل بگیرد را ای کهداند و رابطهرا عشق نمی

 .است بدان اشاره ننموده در کتابش
حزم برای هریک از های ابنحلو راهاست روانکاوانه و رئالیستی  ،چون و سبک پرداختن به موضوعوچند -7

  ارزش است.کم و، نزد ار از خرددوه منطق و بگرایی بیواقعی است، احساس انواع عشق،
حزم در درجه اول عشق آرمانی سپس شیدایی و رمانتیک به الحمامه ابنکتاب طوقاز میان انواع عشق در  -8

 ترتیب از بیشترین بسامد برخوردارند.
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